
حمیده آخوندا متولد 
كـــارشـــنـــاس   ،۱۳۶۰
ــــت و  ــری ــ ــدی ارشــــــــد مــ
روان‌شناسی آموزش، 
در ســال ۱۳۹۰ شروع 
بـــــــه هـــــمـــــکـــــاری بــا 
مجموعۀ جوادالائمه 
ــرده اســت؛ در ایــن مــدت، دو سال  ك )ع( 
مربی دارالقرآن امام حسین )ع(، یك سال 
مربی پیش‌دبستانی، یــازده سال آموزگار 
پایۀ اول و یك ســال هم معاون آموزشی 
کنون به‌عنوان  بوده است و از سال 1403 تا
مــدیــر پیش‌دبستان و دبستان پسرانۀ 

ناحیه 1 مشغول به خدمت است. 

سال ۱۳۶۷ بود؛ سال‌هایی که بوی دفترهای 
کــاهــی، تــخــتــه‌هــای ســبــز گــچــی و صــف‌هــای 
صبحگاهی با سرودهای کودکانه در مدرسه‌ها 
جـــاری بـــود. مــن، دانــش‌آمــوز کوچک کلاس 
ــازه به دنیای نوشتن  اول دبستان شاهد، ت
قدم گذاشته بــودم؛ دنیایی تــازه، ناشناخته 
، معلم  و البته پر از ترس‌های کودکانه. آن روز
عزیزمان، سرکار خانم مهجوری، نشانۀ »ع« 
ــود و بــا هــمــان صـــدای آرام و  را درس داده ب
مــهــربــانــش از مــا خــواســت چــهــار شــکــل ایــن 
کلمه بــا »ع« بنویسیم. شاید  نشانه و چند 
برای بزرگ‌سالان چنین تکلیفی ساده باشد؛ 
اما برای دنیای کوچک آن روز من، این 
کــار مثل فتح قــلــه‌ای بلند بــود. 
ک کردم،  بارها نوشتم، پا
دوبـــــــــــــــاره 

کــج یــا نقطه‌‌ای  کــه خــطــی  ــار  نــوشــتــم. هــر بـ
جابه‌جا می‌شد، پاك‌کُنم را محکم روی دفتر 
که  می‌کشیدم. آن‌قــدر ایــن چرخه تکرار شد 
ــازک و چروکیده شد.  صفحۀ دفترم سیاه، ن
کــه داشــتــم، چند  در نهایت، بــا تمام تلاشی 
خطی نوشتم؛ اما چیزی که در دست داشتم 
كثیف  بیش از آنــکــه تکلیف بــاشــد، دفــتــری 
کــه از ترس  ــود  کــودکــی خسته و شرمنده‌ ب و 
قضاوت، قلبش تندتند می‌زد. دفترم را بستم 
و آرام به‌سمت میز معلم رفتم. در مسیر کوتاهِ 
بین نیمکت تا میز او، هــزار فکر در ذهنم رژه 
می‌رفت؛ الان می‌گوید: »چرا این‌قدر کثیف؟« 
ک کــن و دوبـــاره  »چــقــدر بـــدخـــط!« »بـــرو پـــا

بنویس!«
دست‌هایم می‌لرزید. شرم در گلویم گره شده 
بود. معلم دفترم را باز کرد. معجزه‌ای کوچک 
خ داد. خانم مهجوری با لبخندی بــزرگ و  ر
گفت:  کــرد و  چشمانی پر از مهربانی نگاهم 
کــردی! همین  »آفرین دخترم، چقدر تــاش 
گرفت. پیشانی‌ام  مهمه.« بعد مرا در آغــوش 
گفت: »تــو توانایی. همین مسیر  را بوسید و 
را ادامــه بــده.« در همان لحظه، سنگینی‌ای 
کنار  ــود،  ــ ــن ب کــوچــک م ــه روی شــانــه‌هــای  ک
رفــت. احساس کــردم دیــده شــده‌ام، پذیرفته 
شــده‌ام و تلاش من ارزشمند بــوده اســت، نه 
نتیجه‌اش. بعدها فهمیدم همین لحظات 

کوچک‌اند که آیندۀ کودک را می‌سازند.
ــودم  ــن خ گــذشــت و م ــا  ــال‌ه ــرا س ــاج از آن م
که بچه‌ای با  کــاس اول شــدم. هر بــار  معلم 
نگرانی دفترش را نشانم مـــی‌داد، تصویر آن 

در ذهــنــم زنــده صــحــنــه 

مــی‌شــد؛ صفحۀ سیاه‌شدۀ دفــتــرم، دستان 
لرزانم و نگاه مهربان معلمم. همیشه با خودم 
گفته‌ام: »کــاس اول فقط آمــوزش خواندن و 
نوشتن نیست؛ آغاز ساختن اعتمادبه‌نفس 
انسان اســت.« کودک باید پیش از یادگرفتن 
کــاس  ــودن را در  ــ ــن ب ــاس امـ ــس کــلــمــات، اح
کند. بــه همین دلــیــل، در سال‌هایی  تجربه 
کــه مدیر مــدرســه‌ام،  ــروز  کــه معلم بـــودم و امـ
ــرده‌ام فــضــای کــاس‌هــایــمــان جایی  ــ ک تــاش 
کــه بچه‌ها اشــتــبــاه‌کــردن را بخشی از  بــاشــد 
مسیر یادگیری بدانند. این خاطرۀ شیرین، 
ــادآوری، بلکه چــراغ  ــ نه‌تنها بـــرای مــن یــک یـ
راهی برای نحوۀ برخورد با دانش‌آموزان بوده 
اســت؛ اینکه چگونه رفــتــاری ســاده می‌تواند 
در روح کودک ریشه بدواند و مسیر آینده‌اش 
کــه ایــن خــاطــره را بــرای  را روشــن کند. امـــروز 
گرم  انتشار در مجله می‌نویسم، باز هم دلم 
مــی‌شــود. مهرِ آن معلم هنوز بعد از سال‌ها 
در زندگی من جاری است و چه میراثی زیباتر 
از ایــن؟! از سرکار خانم مهجوری بی‌خبرم؛ 

کامل،  اما صمیمانه امیدوارم در سلامت 
تندرستی و آرامـــش باشند. مــن خود 

را مـــدیـــون زحـــمـــات و تــاش‌هــای 
ــان مـــی‌دانـــم و  ــشـ صـــادقـــانـــۀ ایـ

ــواره قـــــــــدردان تــأثــیــر  ــ ــمـ ــ هـ
ارزشمندشان در مسیر 

زندگی‌ام هستم.

مهـر آن معلـم
خاطره 
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